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طلایه داران علم 

یکــي از روزهایي کــه نام گــذاري اش براي همه 
ما بسیار مهم و جذاب اســت، روز ۱۲ اردیبهشت هر 
سال اســت که به عنوان «روز معلم» نام گذاري شده 
و این مناســبت را به همه معلمان خودم از ابتدایي 
تا دانشــگاه و همه معلمان عزیــز ایران زمین تبریک 
مي گویــم. روزي کــه ما را یاد گذشــت ها و ایثار هاي 
معلم هایمان مي اندازد. این بار براي نوشــتن ســراغ 
دفترچه اي رفتم که در آن دل نوشته ها و دغدغه هایم 
را مي نویســم و متن هاي مرتبط بــا معلم را از منابع 
مختلــف (که گاهي اوقات هم نمي دانم چه کســي 
نوشــته و همین جا از آنان اجازه مي گیرم) یادداشت 
مي کنــم و بــه یاد تمــام معلمان عزیــزم افتادم که 
همیشه مدیونشان هســتم و در برابرشان سر تعظیم 
فرود مــي آورم. معلم حامل نــور از گنجینه پرفیض 
هدایت تا ســراپرده دل هاي مشــتاق است و شاید به 
همین دلیل اســت که حبیبمــان مي فرماید: «العلم 
نور یقذفه االله في قلب من یشــاء». بي دلیل نیســت 
که خداونــد علیم در قرآن مجید به «قلم» ســوگند 
یــاد مي کند و امام علــي (ع) در اهمیت مقام معلم 
این گونه مي فرماید: هــر آن کس که آموخت حرفي 
به من، ســزد گر کند بنده خویشتن (من علمني حرفا 
فقد صیرني عبدا). یا در جایي که معلم شــهید دکتر 
علي شــریعتي از توتم یاد مي کند و سوگند مي خورد، 
ویژگي و نقش معلم و مقام علم را یادآوري مي کند. 
بي مناسبت نمي بینم که در روز بزرگداشت طلایه داران 
علم یعني معلمان گذري کوتاه بر این نوشــته ایشان 
داشته باشم؛ به ویژه آنجا که مي گوید: «قلم توتم، من 
است. توتم ماســت. به قلم سوگند. به رشحه خون 
ســیاهي که از حلقومش مي چکد سوگند، به رشحه 
خوني که از زبانش مي تراود ســوگند، به ضجه هاي 
دردي که از سینه اش برمي آید سوگند. توتم مقدسم 
را نمي فروشــم، نمي کشــم، گوشــت و خونــش را 
نمي خورم، به دست زورش تسلیم نمي کنم، به کیسه 
زرش نمي بخشم، به سرانگشت تزویرش نمي سپارم، 
دســتم را قلم مي کنم و قلم را از دســتم نمي گذارم، 
چشــم هایم را کور مي کنم، گوش هایم را کر مي کنم، 
پاهایم را مي شکنم، انگشتان را بند بند مي برم، سینه ام 
را مي شــکافم، قلبم را مي کشم، حتي زبان را مي برم 
و لبــم را مي دوزم، اما قلمــم را به بیگانه نمي دهم. 
قلم توتم من اســت. امانت روح القدس من اســت. 
ودیعه مریم پاک من است. صلیب مقدس من است. 
بگذار بر قامت بلند و راستین قلمم به صلیبم کشند، 
بــه چهارمیخم کوبند، تا او که اســتوانه حیاتم بوده 
است، صلیب مرگم شود، شــاهد رسالتم گردد، گواه 
شهادتم باشــد، تا خدا ببیند که به نامجویي بر قلمم 
بالا نرفته ام، تا خلق بداند که به کامجویي بر ســفره 
گوشــت حرام توتمم ننشسته ام، تا زور بداند، زر بداند 
و تزویر بداند کــه امانت خدا را، فرعونیان نمي توانند 
از من گرفت، ودیعه عشــق را قارونیان نمي توانند از 
من خرید و یادگار رسالتم را بلعمیان نمي توانند از من 
ربود. قلم زبان خداســت، قلم امانت آدم است، قلم 
ودیعه عشق است، هر کســي را توتمي است و قلم 
توتم من اســت و قلم توتم ماست». به راستي که روز 
معلم روز تکریم کساني اســت که خود را به بیگانه 
نفروختند و به همین دلیل شایســته بهترین تکریم ها 
هســتند. در پایان باز هم مي نویســم معلمان عزیز و 
مهربان روزتان مبارک، اندیشه تان پویا، تفکرتان زیبا و 

معلم بودنتان مبارک باشد.  

همین حوالی تلنگر

مؤسسه هاي خیریه را سمن، یعني سازمان مردم نهاد 
مي گویند. این بدان معني است که اساس و بنیان آنها را 
مردم شکل مي دهند و با کمک مردم و نیکوکاران منابع 
مالي شــان تأمین مي شــود. به خیریه به زبان انگلیسي 
NGO گفته مي شــود کــه مفهوم آن «جــدا از دولت 
بودن» است؛ با وجود این تشکل هاي مردم نهاد به کمک 
دولت مي آیند تا با حمایت از اقشــار آسیب پذیر زندگي 
را براي آنان تحمل پذیر کنند و براي توانمندســازي آنان 
اقدام کنند و باري هــم از دوش دولت بردارند. جامعه 
هدف مؤسســه هاي خیریه مردم فرودســت هستند که 
دهک هاي پایین اقتصادي را شــکل مي دهند. این مردم 
در تکانش هاي اقتصــادي و اجتماعي و اپیدمي ها مثل 
کرونا قبل و بیش از دیگران دچار آســیب مي شــوند و 
زندگي شــان به مخاطره مي افتد، ناچار بــراي دریافت 
کمک و حمایت بیشــتر به خیریه ها متوســل مي شوند؛ 
در نتیجه بر مســئولیت و دغدغه تشــکل هاي مردمي 
مي افزاینــد. در شــرایط فعلي که بیمــاري کرونا همه 
فعالیت هاي اقتصادي کشــور را تحت تأثیــر قرار داده 
اســت، خیــران، نیکــوکاران و مردمي کــه منابع مالي 
خیریه ها را تأمین مي کنند، نیز مانند دیگران امکانات شان 
کاهش یافته و فاقد در آمد کافي براي حمایت از خیریه ها 
و تشــکل هاي مردم نهــاد هســتند؛ به صورتي که منجر 
به کاهش خدمات و حمایت ها شــده اســت. ملاحظه 
مي شــود که از یک ســو مراجعان و متقاضیان دریافت 
کمک از خیریه ها افزایش مي یابد و از سوي دیگر منابع 
مالي مؤسسات به شدت کاهش یافته؛ بنابراین خدمات 
خیریه ها محدودتر مي شود و متأسفانه خیل نیازمندان 
اضافه و اضافه تر شده اســت. سؤالي که پیش مي آید، 
این است که اکنون چه باید کرد؟ شاید بهترین شیوه براي 
ما و همکاران در مؤسسه هاي مردم نهاد این باشد که از 
طریق مدیریت منابع موجود، کاهش هزینه هاي اداري و 
جاري، همکاري با شبکه هاي مؤسسه هاي خیریه همراه 
با تقسیم وظایف و مسئولیت ها، از موازي کاري جلوگیري 
کرده و به منابع خرد مشارکت هاي مردمي توجه بیشتر 
کنیــم و از ورود بــه اجراي طرح هــاي کلان و دیربازده 
بپرهیزیم تا ان شــاءاالله شــرایط کرونایي کشور و جهان 

تغییر کند و گشــایش لازم در امــور اقتصادي اهل خیر 
فراهم شــود. در شرایط امروزي دولت به عنوان مسئول 
اداره کشور، باید نقطه اتکا و پشتیبان اصلي مردم باشد 
و انتظار مــي رود قبل از توقف فعالیــت خیریه ها و در 
رنج قرار گرفتن بیشــتر گروه هاي فرودست با همراهي و 
مشاوره با کارشناســان، اهل خیر و نیکوکاران راهکاري 
بیندیشــد. دولت مي تواند ســازوکاري براي اســتمرار 
خدمات تشکل هاي مردم نهاد تبیین کند تا مردم در رنج 
کمتري قرار گیرند که خود فاقد توان کافي اســت؛ زیرا 
زماني که به موقعیت دولت نگاه مي کنیم و به شــرایط 
کنوني و عملکرد آن مي پردازیم، ملاحظه مي شــود که 
دولت براي پیشــگیري از همه گیري بیماري کرونا خود 
دســتور تعطیلي بسیاري از مشاغل و کســب وکار ها را 
داده است که حدود ۵۰ درصد دهک هاي پایین جامعه 
را شامل مي شــود. در نتیجه این افراد قادر به پرداخت 
هزینه هاي اجاره واحدهاي کسب وکار و منازل مسکوني 
و دیگر مخارج شان نیستند و مســتأصل شده و نیازمند 
حمایت هســتند. اگرچه به  منظور مداخله و مساعدت 
در حــد منابع و امکانات طرح هاي حمایتي ارائه شــده 
اســت؛ اما مســئله یک روز و دو روز نیســت. باید براي 
طولاني مدت برنامه ریزي و اقدام شــود. نگراني اصلي 
کارشناســان این اســت که اکنون توجه مردم به روش 
کارهــاي خود مراقبتي و بهداشــتي براي پیشــگیري از 
بیمــاري کرونا متمرکز اســت؛ اما به تدریــج پیامد هاي 
اقتصــادي ویــروس کرونا امور روزمــره زندگي مردم را 
مختل مي کند و اندک اندوخته ها صرف و درآمد ها قطع 
مي شــود و احتمال دارد اقتصاد کشــور دچار فروپاشي 
شود؛ بنابراین هشــدار و پیشنهاد مي دهند. همچنان که 
تیم بهداشت و درمان دولت بدون تعطیلي و مجدانه در 
حال اقدامات براي مبارزه و کنترل بیماري کروناست، تیم 
اقتصــادي دولت هم باید مراقب پیامد هاي اقتصادي و 
تعطیلي بازار کسب وکار و توقف تولیدات مورد نیاز کشور 
باشــد؛ زیرا کاهش یا قطع درآمد هاي مردم مســئله اي 
جدي اســت که در آینده نزدیک آثار آن خود را نشــان 
خواهد داد؛ بنابراین ضرورت دارد متولیان این بخش نیز 
سریعا سازوکارهاي مواجهه با این چالش را ارائه دهند.

همچنین دستگاه هاي حمایتي و اجتماعي نیز براي 
برون رفت از چالش هاي اجتماعي در موقعیتي که کشور 
با آن روبه رو اســت و فقیر و غني با آن مواجه مي شوند، 
باید طرح و برنامه هاي ملــي ارائه دهند؛ به صورتي که 

همه مردم محفوظ بمانند.

کرونا و دغدغه هاي تشکل هاي مردمی 

 نبی االله عشقی ثانی 

 سیدحسن موسوي چلک*
 رئیس انجمن مددکاران

   اجتماعی ایران

نور نوشت عکس: عباس کوثري، شرق

آکادمى

 
از تغییراتي کــه ویروس قیامت کوویــد ۱۹ در رفتار و 
کردار ما ایجاد کرد، یکي هم این بود که کارهاي بي خود، 
کم ضرورت و تجملي ما در همه زمینه ها را زدود و همه 
ما را مجبور کرد بیش از همیشه به واقعیات، به ضروریات 
و آنچه پیش رویمان اســت، بنگریم و به آن بیندیشیم که 
«ز تعارف کم کنیم و بر مبلغ بیفزاییم». بسیاري از اعمال 
یا تعطیل شــد یا به تأخیر افتاد. بســیاري از مراجعات به 
طبیبان متخصص کــه بیهوده و بدون ارجاع از پزشــك 
دیگري صورت مي گرفت، دیگر انجام نشــد. بســیاري از 
مراجعات بیمارســتان ها که عامل واقعیشــان اضطراب 
بود و تنها به دلیل اطمینان انجام می شــد، در سطحي از 
اضطراب که کووید آفریده بود، مدفون شد. حتي بیماران 
مبتلا به ســکته مغزي هم تعداد مطلق مراجعاتشان در 
همه جاي دنیا کمتر شــده بود که البته این موضوع فقط 
و فقط بــه دلیل کاهش همه مراجعــات ازجمله موارد 
خفیف سکته مغزي بود نه مثلا کاهش آمار سکته مغزي 
به دلیل کرونــا! برعکس آنچه در جریــان اپیدمي کرونا 
تعطیل بردار نبود و برجسته تر هم شد، سکته مغزي حاد 
بود. حتي در بیمارســتان هایي که تعداد زیادي از بیماران 
کرونایي را بســتري مي کردند نیز همســایگان دائمي این 
بیماران، بیماران ســکته مغزي بودنــد؛ نه تنها اینکه به 

نظر مي رســید نوعي همراهي بین کرونا و ســکته مغزي 
در یك بیمار واحد هم وجود داشــته باشد. گویي کرونا از 
بین دشمنان سلامتي بشر بیش از هر چیز دست اتحاد به 
سوي سکته مغزي دراز کرده است. در بسیاري از بیماراني 
که با علائم کرونا بستري شده بودند، سکته مغزي شایع تر 
بود؛ بســیاري از بیماران ســکته مغزي نیــز در عین حال 
به ســرعت معلوم مي شــد کرونــا هم دارنــد. اینکه این 
مشــاهده به دلیل درگیري وسیع کرونا در بسیاري مناطق 
بــود یا واقعا کرونا باعث ســکته مغزي مي شــود، هنوز 
کاملا معلوم نیست؛ اما قدر مسلم این است که کووید ۱۹ 
مثل هــر عفونت دیگــري، باعث افزایش التهــاب و در 
نتیجه افزایش انعقاد خون و افزایش آمار ســکته مغزي 
مي شــود. به علاوه، بســیاري از بیماران کووید، درگیري 
قلبــي دارند و این درگیري باعث پرتاب لخته (آمبولي) از 
قلب به مغز و ایجاد ســکته مغزي مي شود؛ اما مستقل 
از این دو عامل غیرمستقیم، مشــاهداتي هم وجود دارد 
به نفع اثر مســتقیم ویروس بر مغز و سیستم عروقي آن. 
در اتوپســي روي بیماران درگذشــته از کرونا، نشانه هایي 
بــه نفع التهاب در عروق بدن دیده شــده که مي تواند به 
نفع بیماري عروق ریز باشــد؛ اما این تمام داستان نیست؛ 
چراکه در بسیاري از بیماران، در جریان کرونا، تولید لخته 
در عروق بزرگ مغز و گردن هم دیده شــده است؛ یعني 
کرونا باعث افزایش خاصیت لخته شــدن خون در رگ ها 
مي شود. این پدیده آخر شایان توجه ویژه اي است؛ چراکه 
افزایش خاصیت لخته شــدن خــون در رگ ها، به عوامل 
دیگري هــم ارتباط دارد که در رأس آنها باید به شــرایط 

کم آبي بدن اشــاره کرد. از آنجا که هر ســکته مغزي به 
تکمیل زنجیره اي از عوامل ارتباط پیدا مي کند، این عامل 
آخــر (کم آبي) در جریــان اپیدمي کرونا بــه دلیل اینکه 
اجتناب ناپذیر نیســت، از اهمیت ویژه اي برخوردار است؛ 
یعني اینکه براي کاهش مرگ ومیــر کرونا باید اجتناب از 
کار در محیط هاي گرم، تعریق زیــاد و اجتناب از کارهاي 
ســنگین را هم به فاصله گذاري افزود. جاي خوشــوقتي 
است که با تلاش هاي انجمن سکته مغزي ایران و وزارت 
بهداشــت، برنامه ملي درمان سکته مغزي حاد (البته با 
تأخیر بســیار) از چند سال پیش در کشور به راه افتاد و در 
این زمینه اطلاع رســاني حداقلی انجام و بسترهایي آماده 
شد. صداي سکته مغزي بالاخره شنیده شد. حال با وجود 
بحران کرونا، یك بار دیگر باید تأکید کرد که اتفاقا از طریق 
همین ویــروس که با دقت کارهاي ضروري و غیرضروري 
ما را از هم تفکیك کــرده و دقیقا به دلیل همین ویروس 
که مرگ ومیري بالاتر به جهت سکته مغزي ایجاد مي کند، 
باید یك بار دیگر به این صدا گوش داد و امکانات کشور از 
توانایي هاي مالي افراد و مؤسســات گرفته تا توان اجرائي 
دولت را در این زمینه به کار انداخت. از سوي دیگر، درمان 
سکته مغزي حاد که فقط در شش ساعت اول امکان پذیر 
است و به جیب و جنس و زادگاه افراد هم ارتباطي ندارد، 
مهم ترین ملاك و نمایشگر توان اجرائي کشور در جنبه هاي 
اجتماعي سلامت و آمادگي براي بحران هاي عظیمي نظیر 
کروناســت. از یاد نبریم که در هر حال، کرونا خواهد رفت؛ 

اما سکته مغزي خواهد ماند!
* عضو هیئت مدیره سازمان جهانی سکته مغزی

کرونا و سکته مغزي
سکته مغزي را فراموش نکنیم

یادداشت

از آنجا که در ســال هاي اخیر از سویي در بستر ضعف 
نظام آموزشــي در آموزش درســت زبان هاي فارســي و 
انگلیســي و گســترش اســتفاده از ابزارها و رسانه هاي 
الکترونیکــي و در کنار آن مهاجــرت و رفت و آمد تعداد 
زیــادي از ایرانیان به خارج از کشــور عمده نســل جوان 
ایراني که به شــیوه اي ناقص با زبان خارجي آشنا شده اند 
و آشنایي شان با زبان فارسي ناکافي بوده و قادر به ترجمه 
درست واژه هاي اروپایي (عمدتا انگلیسي) نیستند، شروع 
به کاربرد واژه هاي انگلیســي به جاي واژه هاي فارســي 
مربوط به زندگي معمولي و نه اصطلاحات علمي و فني 
کرده اند (مثــلا اُکي به جاي خوب، تایــم به جاي وقت، 
لفــت دادن به جاي خارج شــدن، دانلودکــردن به جاي 
پیاده کردن و...). از سوي دیگر پدیده ها و کالاهاي جدیدي 
که وارد زبان فارســي روزمره ایرانیان مي شــود، به موقع 
ترجمه نمي شــود؛ بنابراین ما شــاهد جایگزیني سریع و 
وســیع واژه هاي بیگانه به جاي واژه هاي فارسي مربوط 
به زندگي روزمره هســتیم. در این میــان آنها که با دانش 
جامعه شناســي زبان آشنایي دارند، مي دانند پدیده اي که 
Language Obsoles-) متخصصان آن را اضمحلال زبان
cence) مي خوانند، عمدتا ناشي از همین پدیده جایگزیني 
واژه هــاي بیگانه به جاي واژه هــاي داراي کاربرد روزمره 
زبان هاي ملي اســت. این نــوع جابه جایي یــا وام گیري 
وسیع واژه ها از زبان انگلیسي که امروزه نفوذ گسترده اي 

یافته، خطر مهمي اســت که بســیاري از زبان هاي زنده، 
حتــي زبان هاي غني با تاریخ درخشــان را تهدید مي کند. 
متأســفانه امروزه فرهنگســتان زبان فارســي در مقابل 
ایــن پدیــده که اگــر رواج یابــد، در آینــده نزدیک باعث 
فراموش شــدن و از بین رفتن بســیاري از واژه هاي فارسي  
شــده و واژه هاي انگلیســي جاي آنهــا را خواهد گرفت، 
نه فقط کاري نمي کند بلکه حتی به اهمیت زبان روزمره 
و تقــدم آن بر زبان علمي و فني و ادبي براي بقا و مقابله 
با اضمحلال زبان ملي واقف نیســت و بــا خیال راحت 
ســرگرم تصحیح نسخه هاي کتاب هاي قدیمي یا ساختن 
بــراي دانش واژه هاي جا افتاده  کاربردناپذیر  معادل هاي 
علم زیست شناســي است؛ درحالي که این یک اصل مهم 
در جامعه شناسي زبان است که رواج اصطلاحات علمي 
و فنــي به زبــان بین المللي در میــان متخصصان هرگز 
منجر به انحطاط زبان نخواهد شد؛ زیرا این واژگان کاربرد 
عمومــي ندارند و آنچه در بقا و زوال زبان نقش دارد، آن 
واژه هایي است که مردم در زندگي روزمره و در رسانه هاي 
عمومي (این روزها به ویژه تلویزیون ها و فضاي مجازي) 

به کار مي برند.
چه باید کرد؟

قطعــا ابتدایی تریــن کار، دادن هشــدار بــه اقشــار 
تحصیل کرده، اســتادان، معلمان و مسئولان رسانه های 
دیداری و شنیداری و نوشتاری است و دومین کار پیشنهاد 
به موقع واژه های فارسی معادل برای پدیده ها و کالاهایی 
اســت که وارد فرهنگ ما می شــوند پیــش از آنکه واژه 
اروپایی جا بیفتد و ما سال ها پس از جاافتادن واژه اروپایی، 
پس از آنکه کار از کار گذشــت، معادل مناسب را بسازیم 
و از طریــق رســانه ها وارد بازار زبان کنیم؛ اشــتباهی که 

سال ها کرده ایم (مثلا خودرو به جای اتومبیل پس از بیش 
از نیم قــرن تأخیر و رایانه پس از آنکه همه کامپیوتر را یاد 
گرفتند و ملکه ذهنشان شــد). این یک قاعده کلی است 
که معادل باید هم زمان با آشناشدن عموم با یک پدیده یا 
حداقل مدت کوتاهی پس از ورود آن توسط رسانه ها وارد 
بازار زبان شــود و فقط در این صورت رواج خواهد یافت 
(مثلا: پوشک، خودپرداز و یارانه که همه به موقع ساخته 
و وارد زبان فارسی روزمره شدند). همه ما باید از این بابت 

احساس مسئولیت کنیم.
توجه دارید که حدود یک ماه اســت که کالایی به نام 
شیلد برای محافظت در مقابل کرونا وارد زندگی ما شده 
است. این واژه درواقع ترکیب انگلیسی face shield است 
که در محاوره مکرر خلاصه شــده و به صورت  شیلد به 
کار می رود. معنای اصلی این واژه  سپر است و در معنای 
مجازی به عنوان هر جســم محافــظ و جداکننده به کار 
می رود و در زبان انگلیســی  نام مناســب و رایجی برای 
طیفی از کالاهای مشــابه است. بیایید همگی به جای آن 
در فارســی از واژه رخ پوش یــا از ترکیب محافظ صورت 
که در اثر تکرار خود به خود به محافظ تبدیل خواهد شد، 
استفاده کنیم. رخ پوش به نظر می آید معادل بسیار خوبی 
برای شیلد باشد، زیرا فقط از دو سیلاب تشکیل شده و به 
اندازه کافی کوتاه است و از نظر آواشناسی هم روان است 
و به سادگی تلفظ می شــود. محافظ صورت هم ترجمه 
طبیعی اصطلاح انگلیســی اســت. امیدوارم با چاپ این 
مطلب و پیشنهاد کاربرد کلمه رخ پوش یا محافظ صورت 
بــه دیگران اقلا به اندازه یــک واژه جلوی کاربرد غیرلازم 
واژه هــای بیگانه را بگیریم و گامــی کوچک در راه حفظ 

توانمندی زبان مادری مان برداریم. 

رخ پوش به جاي شیلد

تجربه دیگران
از یکدیگر جدا نیستیم 

به تازگي شــماره دیگري از تایم منتشــر شد با عنوان 
«پیداکــردن امید». شــماره اي کــه ادوارد فلســنتهال، 
مدیرعامل و سردبیر تایم، جزئیاتي درباره شکل گیري آن و 
حتي عکس روي جلد آن نوشته است. در این یادداشت 
ابتدایي آمده اســت: «مســلما هرگز فکر نمي کردیم که 
چند ماه بعد، سراسر جهان خود را ناگزیر به جست وجو 
براي ایــن وضعیت مي دانــد بنابراین براي این شــماره 
از آنــان دعــوت کردیم تا بینــش و چشم اندازهایشــان 
را دربــاره برخــي از چالش هاي پیــشِ رو در مواجهه با 
بیمــاري همه گیر کووید۱۹ بیان کننــد. بیش از ۵۰ نفر از 
آنها موافقت کرده اند که در این باره مطلب بنویســند؛ از 
جمله رئیس جمهور تایوان، درمورد اقداماتي که ملتش 
در راستاي محدودکردن گسترش این ویروس انجام داده، 
نوشت (از ۱۴ آوریل تاکنون کمتر از ۴۰۰ مورد تأیید شده). 
ساندار پیچاي، مدیرعامل الفابت گوگل پیش بیني کرد که 
این بحران روش زندگي را به طور دائم تغییر خواهد داد، 
با انعطاف پذیري بیشــتر از راه دور و و به شکل سریع تري 
کارها انجام مي شود و گورباچف پیشنهاداتي براي تجدید 
نظر در کل مفهوم امنیت جهاني با تأکید بر سلامت انسان 
اســتدلال مي کند. «دن مکسي» دبیر تحریریه این شماره 
معتقد اســت «یک پیام واضح از مقاومت و امید وجود 
دارد». در این شــماره آنجلینا جولــي، مارگارت اتوود و 
دالایي لاما نیــز مطالبي دارند. جولــي در گفت وگویي 
تأکید کرده که بچه ها انتظار ندارند پدر و مادرهایشــان 
کامل باشند، از نظر اتوود این زمان بهترین و بدترین زمان 
است و باید بهترین استفاده را کرد. دالایي لاما نیز تأکید 
داشــته اســت که نیایش براي مقابله با ویروس کافي 
نیست. از دالایي لاما رهبر بوداییان جهان در شماره جدید 

تایم یادداشتي منتشر شده که پیشنهاد داده است: «براي 
مقابله با کرونا تنها نیایش کافي نیست، شفقت نیز لازم 
است» او در بخشي از مطلبش مي نویسد: «بعضي اوقات 
دوستان از من مي خواهند با استفاده از برخي قدرت هاي 
جادویــي به برخي از مشــکلات جهان کمــک کنم. من 
همیشــه به آنها مي گویم که دالایي لاما قدرت جادویي 
ندارد. اگر این قدرت را داشتم، در پاهایم یا گلویم، دردي 
احساس نمي کردم. ما هم مانند انسان هاي دیگر هستیم، 
همــان ترس ها، همــان امیدها، همــان بلاتکلیفي ها را 
تجربه مي کنیم. از دیدگاه بودایي، هر موجود احساساتي 
با رنــج و حقایق بیماري، پیري و مرگ آشــنا مي شــود. 
اما به عنوان انســان، ما این ظرفیــت را داریم که از ذهن 
خود براي جلب خشــم و وحشت و حرص و آز استفاده 
کنیم. در سال هاي اخیر، من بر خلع سلاح عاطفي تأکید 
کرده ام، ســعي کنید واقع بینانه و صریح بدون هیچ گونه 
ســردرگمي ترس یــا عصبانیــت، چیزهــا را ببینیم. اگر 
مشکلي راه حلي دارد، ما باید براي یافتن آن تلاش کنیم. 
ما بودایي ها معتقدیم که تمام جهان به هم وابســته اند. 
به همین دلیل اســت که من اغلب در مورد مســئولیت 
جهاني صحبت مي کنم. شــیوع این ویروس وحشــتناک 
نشــان داده اســت اتفاقي که بــراي یک فــرد مي افتد، 
مي تواند به زودي بر دیگري تأثیــر بگذارد. اما همچنین 
این نکته را به ما یادآوري مي کند که یک عمل دلسوزانه 
یا ســازنده - چه کارکردن در بیمارستان ها یا فقط رعایت 
فاصله اجتماعي - مي تواند به بسیاري دیگر کمک کند. 
از زمان انتشــار اخبار مربوط به ویــروس در ووهان، من 
براي بــرادران و خواهرانم در چیــن و هرجاي دیگر دعا 
مي کنم. اکنون مي بینیم کــه هیچ کس از این ویروس در 
امان نیست. همه ما نگران عزیزان و آینده هستیم، همه 

ما هم نگران اقتصاد جهانــي و هم نگران خانه هایمان 
هســتیم، اما «نیایش» کفایت نمي کند. این بحران نشان 
مي دهد که همه ما باید مســئولیت خود را تا جایي که 
مي توانیم به بهترین شکل انجام دهیم. ما باید شجاعتي 
را که پزشکان و پرستاران نشان مي دهند، با علم ترکیب 
کنیم تا این وضعیت تغییر کرده و آینده را در برابر چنین 
تهدیدهایي محافظت کنیم. در این زمانه پرهراس، مهم 
است که ما به چالش هاي بلندمدت براي کل کره زمین 
فکر کنیم. عکس هاي فضایي به وضوح نشــان مي دهد 
که هیچ مرز واقعي در ســیاره ما وجــود ندارد. بنابراین، 
همه ما، بایــد از آن مراقبت کنیم و بــراي جلوگیري از 
تغییرات آب و هوایي و ســایر نیروهــاي تخریبي تلاش 
کنیم. این بیماري همه گیر به عنوان هشــداري است که 
تنها با مشارکت هماهنگ جهاني به پایان خواهد رسید. 
همچنین باید به خاطر داشته باشیم که هیچ کس عاري 
از درد و رنج نیســت و دســت خود را براي محافظت از 
دیگراني که بدون خانه، خانواده و پشتوانه هستند، دراز 
مي کنیم. این بحران به ما نشان مي دهد که ما از یکدیگر 
جدا نیستیم - حتي وقتي که جدا از هم زندگي مي کنیم. 
بنابراین، همه ما وظیفه داریم که با شــقفت و دلسوزي 
رفتــار کنیم. من به عنوان یک بودایي، به اصل ناپایداري 
اعتقاد دارم. ســرانجام، این ویروس از بین خواهد رفت، 
همان طور که من در طول زندگي ام جنگ ها و تهدیدهاي 
وحشتناک دیگري را دیده ام که به پایان رسیده است و ما 
این فرصت را خواهیم داشــت که آرامش را به جامعه 
جهانــي برگردانیم. مــن صمیمانه امیــدوارم که همه 
بتواننــد در صلــح و آرامش بمانند. در ایــن زمانه عدم 
اطمینان، مهم این است که ما در تلاش هاي سازنده خود 

امید و اعتماد را از دست ندهیم».

 بابک زمانی*

زیر آسمان جهان

نداي اتحاد
اپــرا وینفری، مجری مشــهور، در خانــه اش برنامه ای 
۲۴ســاعته با حضور جــورج بوش، جولیا رابرتــز، یک پدر 
مذهبی شناخته شــده و کارآفرین و تعــداد دیگری از افراد 
مشــهور برگزار کرد. این برنامه «ندای اتحاد» نام داشت و 
براي اتحاد و همدلی با مــردم در این روزگار کرونازده بود. 
جولیا رابرتز بخشــی از یک کتاب کودک را خواند و دیگری 
درباره اســتفاده از مواد مخدر و بازگشــت به اعتیاد در این 
دوران هشدار داد؛ به خصوص که در این روزها شایعه عدم 
ابتلای معتادان به کرونا در همه جهان پراکنده شده است.  
بازیگر دیگری که در این برنامه شــرکت کرده بود گفت که 
«همه گیــری این امکان را به جهانیــان می دهد تا  خود را 
بازیابی کنند» و از مددکاران بهداشت به خاطر فداکاری های 
عظیمشان قدردانی کرد. لان ریمز آواز خواند: «یک روز بهتر 
خواهد آمد». این برنامه ها که با تماس با افراد شناخته شده 
همراه بود، آنچنان با اســتقبال روبه رو شــد که به روز دوم  
کشــیده شــد. بیل کلینتون از دیگر حاضران در برنامه بود 

که پیام داد: «مــا می توانیم از این طریق با هم عبور کنیم» 
و رئیس جمهــور، جورج دبلیو بــوش گفت: «حتی در یک 
فاصله مناســب اجتماعی، مــا می توانیــم راه هایی برای 
حضــور در زندگی دیگران بیابیم تا اضطراب آنها را کاهش 
داده و در مشکلات آنها شریک شــویم». لونگوریا، نوازنده 
یوماما، به آموزه های گاندی اشــاره کرد و از مردم خواست 
که «خودشــان تغییری باشند که آرزو دارند در جهان دیده 
شود». کشــیش حاضر در این برنامه که به درخواست اپرا 
نیایشــی را هم اجرا کرد، گفت که انسان صدها سال پیش 
از دورانی مشــابه این گذشــته و طاعون را شکســت داده 
است. اپرا از مردم خواست که در برابر هجمه اخبار سعی 
کنند مقاومت کنند و بیشــتر اقدامات مثبت و اخبار خوش 
را دنبــال کنند. این برنامه با هــدف آرامش به مردم برگزار 
شده بود که در رسانه های اجتماعی نیز با استقبال روبه رو 
شد و قرار است هرکس ایده ای دارد، با عنوان فرصتی برای 
اتحاد مطرح کند، حتی اگر اهدای یک ماسک به دیگری یا 

احوال پرسی از یک همسایه سالخورده باشد. 

 پرویز اجلالی
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